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Abstract 
Methodical understanding of hadith" depends on the application of "rules of 

understanding". On the other hand, simply applying the rules of 

understanding does not lead to the realization of methodical understanding, 

but it is also necessary to pay attention to the disadvantages of 

understanding. Ignoring the harms of understanding disrupts the methodical 

understanding of the hadith, and it takes the researcher away from the 

speaker's main intention. One of the disadvantages of understanding hadith 

is neglecting the source of hadith. The following article seeks to calculate the 

consequences of neglecting the source of hadith. With the effort that was 

made, it became clear that so far no writing has been published about the 

contexts and consequences of neglecting the source of hadith. This research, 

which was carried out with a descriptive-analytical method, has come to the 

conclusion that according to the mentioned method, The grounds of 

neglecting the source of Hadith are: miswriting, distortion, fragmentation, 

illusion of the narrator, substitution and synonymy. Also, the consequences 

of not paying attention to the sources of hadith include: perception of 

conflict between hadith, incorrect understanding of hadith, creation of 

problems in hadith, perception of meaninglessness of hadith and 

generalization. 

Keywords: Hadith Understanding, Damages, Hadith Source, 

Contexts, Consequences. 
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 و هانهیزم یمورد مطالعة ث؛یحد فهم یهابیآس بر یافتیره

 ثیحد مَصب ِّ به یتوجهیب یامدهایپ

 ، اراک، ایراناراک دانشگاه ،اتیاله اریدانش یبگ حسن یعل

 چکیده
است. از سوو  دیرورص فورا کاربسوتِ قواعود فهومص « قواعد فهم»در گرو کاربستِ « فهم روشمند حدیث»

تووههی بو    فهوم نیوض وورور  اسوت. بیهابیآسوص بلکو  توهو  بو  گورددینموسبب تحقق فهم روشمند 

. کنودیم  فهمص فهم روشمند حدیث را دچار اختلالص و پژوهشرر را از مقصود افلی گوینده دور هابیآس

اسوت. نوشوتار پویو رو بو  دنبوال احصوا  « مَصوبِِّ حودیث»توههی بو    فهم حدیثص بیهابیآسیکی از 

کوششی ک  فورت گرفتص روشن شد ک  تاکنون نوشوتار   با توههی ب  مصب حدیث است.بی پیامدها 

وو است. این تحقیق کو  بوا روت توفوی یتوههی ب  مصب حدیث منتشر نشدهو پیامدها  بی هان یزمدربارۀ 

تووههی بو  مصوب   بیهانو یزم است کو  بور اسواو روت مو،کورصتحلیلی انجام شدهص ب  این نتیج  رسیده

پنودار . همننوینص پیامودها  حدیث عبارتند از: تصحیفص تحریوفص تقییو ص تووهِّم راو ص تبوادر و تورادا

  سواززمین  ی تعوار  میوان حودیثص فهوم نافوحیح از حودیثصتلق توههی ب  مصب حدیث عبارتند از:بی

 گرایی.معنایی حدیث و تعمیماشکال در حدیثص تلقی بی

 .امدهایپ هانهیزم ث،یحد مصب ها،بیآس ث،یحد فهم :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

فقیهووان و پژوهشوورران حوودیث   عالمووانص هوواتیاولواز  فهووم روشوومند حوودیثص همووواره

  هابیآسوبا کاربست قواعد فهم حدیث و در برخی مواردص توه  دادن بو   است. آنانبوده

فهم گردد. گ تنی است فهم روشمند حدیث « روشمندان »ک  حدیثص  کردندیمفهمص تلات 

شوود و پوا از در گرو طی کردن این فرایند است ک  از مرحلة فهمِ معنا  موتن شوروم موی

ر.ک؛ د )پو،یریمومرحلة فهم مقصود افلی گویندهص فرایند فهم روشمند حدیث نیوض پایوان 

و  هابیآسو. از سو  دیررص هموواره فهوم حودیث در معور  (17و  71 :7931بیریص حسن

ص نقوو، بوو  معنوواص  یووتقی موانوو  گونوواگونی قوورار دارد؛ از قبیوو،: تصووحیفص ادراجص تحریووفص

 ص دلبور و 77 )ر.ک؛ هموان: افیلاحی و تحول معنواییمیان معنا  لغو  و  خلط اشتراکص

اسوت کو  گویوا  ایون نکت  هابیآسو(. توه  بو  397و  939ص 973ص 737ص 767ص 799: 7937

عبارت دیررص برا  فهوم  ب  ؛شودینمبررسی فرایند فهم حدیثص سبب فهم روشمند حدیث 

 هابیآسووهو  بو  روشمند حدیثص علاوه بر بررسوی فراینود فهوم و کاربسوت روت فهومص ت

ورور  است. همان گون  ک  اشواره شودص فقیهوان و محوددان در آدوار فقهوی و حودی ی بو  

تووههی بو    فهوم حودیثص بیهابیآسوی از کوی .انودکرده  فهم حودیث توهو  هابیآس

  فهوم حودیث نوشوت  هابیآسویی دربارۀ هاکتابتاکنون مقالات و  است.« مصب حدیث»

و پیامودها  آن  هانو یزمتوههی ب  مصب حدیث با تأکید بر بی ب  استص ولی هیچ یکشده

توههی ب  مصوب بی پیامدها  و هان یزم روص این نوشتار درفدد بررسیاست. ازایننپرداخت 

 حدیث است.

 شناسیمفهوم .2

 «شناسیآسیب» .1ـ2

 :7ج ص 7939 ر.ک؛ عمیودصخسوارت )شوناخت درد و رنوو و  شناسی عبارت است از:آسیب

شناسیص شناخت مجموعة آفات و موانعی اسوت کو  از آسیب مقصود (؛ ب  عبارت دیررص33

ر.ک؛ دیوار  کننود )ا  ماننود فهوم حودیث را تهدیود ممکن است بال ع، یوا بوالقوه پدیوده
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 هسوتند همان اختلالات و موانعی (. در حقیقتص آسیب هایا موان  فهم متنص7 :7931بیدگلیص 

 متن حدیث تحقق نپ،یرد. و فحیح فهم روشمند شوندیمک  سبب 

 . حدیث2ـ2

کو    ادر افیلاح عبارت اسوت از: گوضاره و است «هدید»در لغت ب  معنا   «حدیث» ۀواژ

ر.ک؛ کنود )یاز قولص فع، و تقریر معصوم )سنت = قولص فع، و تقریر معصوم( حکایوت مو

 (.01 تا:فدرص بی

 مَصَبّ .3ـ2

و محلوی اسوت کو  آب رودخانو  وارد « محو، ریوضت آب»در لغت ب  معنا  « مصب»واژۀ 

 :7ج  ص7967ر.ک؛ معلوواص اسوت )« دهانوة رودخانو »ص هموان «النِّهورمصوب»و شودیمدریا 

ص معنووا  هاناموو (. در فرهنوو  061 :7900و عمیوودص  7371 :7ج  ص7961هوورِّص  ،یووخل ؛379

حودیثص ایون واژه بو  کوار  حوشر  فقهی و هاکتابر د اما استصافیلاحی این واژه نیامده

و فورد  ص منیقو صگوروه کو  مقصوود از مصوبص شوودیماست. از کاربرد این واژه معلوم رفت 

ک  متکلم ب  آن توه  دارد. با توه  ب  اینک  معادل دقیقی در فارسوی بورا  واژۀ  هایی است

معوادل  «اندازامص زمینة سخن و چشمبستر کل»هایی از قبی، ص ترکیبشودینمملاحظ  « مصب»

 .شوندتوانند قلمداد مناسبی برا  واژۀ م،کور می

 ضرورت بحث .3

فرایند فهم حدیثص از مرحلة فهم معنا  متن شروم و ب  مرحلوة فهوم مقصوود گوینوده خوتم 

  لغوتص هوادانومرحلوة معنوا  موتنص از  در (.17و  71 :7931ر.ک؛ حسن بریص شود )یم

در گورو اسوت اده  (. فهم مقصود گوینده31و71ر.ک؛ همان: شود )یمفرا و نحو است اده 

در فهوم حودیثص بو   هواتلات(. ب  زعم نرارندهص هموة 773و17ر.ک؛ همان: است )از قراین 

معیوا است. گ تنی است با هموة اهمیوت و نقشوی کو   دستیابی روشمند ب  مقصود متکلمص

. یکوی از ایون شوودیمویی متوه  فهم مقصود گوینده هابیآسارندص قراین در فهم حدیث د
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است. توویح آنک  « دیدگاه متکلم ب  مورد کلام»یا « مصب حدیث»توههی ب  ص بیهابیآس

توه  گوینده هنرام سخن گ تنص ب  اشخاصص موارد و هاهایی معیوا اسوت؛ بو  عبوارتیص 

پژوهشورر تصوور کنود کو  گوینوده در خلوأ . اگور دیوگوینمدر خلأ سخن  گویندۀ ورزیده

 توهو  کنود دیوبااست. بنابراینص پژوهشورر ص ب  مصب سخن گوینده توه  نکردهسخن گ ت 

 مصب حرا و سخن کجاست؟ ک 

 ۀ توجه به مصب حدیثنیشیپ .4

 حائض اهمیت است از برخی احادیث پیداست ک  موووم مصب حدیث و لضوم توه  ب  آنص

 :دیگویمبن موسی حسن . برا  م الصگرددیمدوم هجر  بازو پیشینة آن ب  سدۀ 
نیوض  )م(رووابورادر اموام  بوودم کو  در آنجوا زیودص )م(در خراسانص در مجلا امام روا»

 .کوردیموب  دیروران فخرفروشوی  )و(حضور داشت. او ب  دلی، انتسابو ب  حضرت فاطم 

صمتوه  فخرفروشی زیود شود و فرموود:  گ تیمدر حالی ک  با دیرران سخن  )م(رواامام 

داموان خوویو را پواک نرو   )م(فاطمو گویند: حضورت فروشان کوف  ک  میسخن سبض 

اسوت. بو  داشتص در نتیج ص خداوند آتو را بر فرزنودانو حورام کوردص توو را فریوب داده

اختصواص  خداوند قسمص این وعده ب  فرزندان بلافص، آن حضرتص یعنی حسون و حسوین

 (.719 .:ق 7397)فدوقص « دارد

مصب حدیث نبو  را فرزنودان بلافصو، حضورت  )م(ص امام رواشودیمک  ملاحظ  چنان

 .داندیم )و(فاطم 

 مصب حدیث ۀ کاربردنیشیپ .5

ر.ک؛ ) اسوتدر دورۀ معافر از سو  فقیهوان و افوولیان بو  کوار رفت « مصب حدیث»واژۀ 

و  919 :77ج ؛ هموانص 70وو71 :1ج تواص ؛ فدرص بی76 :ق. 7313یص نیخم ؛713 تا:خوییص بی

 اندکردهاست اده « الرِّوای مصب»از « مصب حدیث»ی ب  ها  برخ (.770 ق.: 7373سیستانیص 

در قرن سیضدهمص در است اده از این تعبیور پیشورام  الأفولم اتیحنویسندۀ  و ب  احتمال بسیارص

هان و افوولیان دیرور نیوض از تعبیور مو،کور (. پا از اوص فقی913 تا:ر.ک؛ مجاهدص بیاست )

 ق.ص 7371؛ هموانص 39 :ق. 7313؛ خمینویص 170 ق.:7370ر.ک؛ حوائر ص اند )کردهاست اده 
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معواری  »ی است ک  بنا بر احتمالیص مقصوود از گ تن (.611 :9ج ص تابی و سبحانیص 93 :7ج 

 مِونککمُک الرَِّهُ،ُ یَکُونُ لاَ وَ» است:« مصب حدیث»نیض  )م(فادقدر حدیث زیر از امام « الکلام

فقیو ص مرور اینکو  معواری  کلوام موا را  باشدینمکَلاَمِنَا: از شما   َیمَعَارِ یَعکرِاَ حتََِّی فقَیِهاً

ص ذیو، حودیث بحوار الوأنوار(. نویسوندۀ 39 :ق. 7397فودوق.ص ) «دهودبشناسد و تشوخی  

از سوو   کو  ص احکامی هستند"کلامنامعاری  " شناختِشاید مقصود از : »سدینویمم،کور 

ص شناسودینمورا  "معاری  کلامنوا"ص ولی کسی ک  اندشدهامامان برا  شخصی خاص فادر 

ج  ص7906مجلسویص ) «اسوتاین حکمص کلی است و با سایر احادیث متعار   کندیمتصور 

 است.« مصب کلام»ص هانشینِ «معاری  کلام»گ ت  توانیماین اساوص  بر (.701 :7

 سخن و حدیث مصب .6

در نتیج ص هنرام سوخن گ وتنص بو   .دیگوینمدر خلأ سخن  اشاره شد ک  متکلم ورزیده قبلاً

سبب فهم فوحیح کلوام او  دارد. بر این اساوص فهم مصب سخن متکلمص مورد و هایی توه 

ک  متکلم هنرام سخن گ وتن چرونو  بو   شودیماشاره  خواهد شد. در ادام ص ب  س  مصداق

 مورد  خاص توه  و نظر دارد:

ساعدهص انصار ب  مهاهران گ تند: امیر  از موا و امیور  از شوماص ولوی سقی ة بنی در الف.

ی گ تنود کو  برخو «.قوریو ْ ْ  منِ الأئمةُ» است:ک  پیغمبر فرموده احتجاج کردند مهاهران

 «اسوتدر میوان قریشویان شایست  فورفاًمنصب امامت و فرموانروایی » است:فرموده )ص(امبریپ

(. بو  نظور 91 :6ج  صتوابی الحدیدصو ابن ابی 79: ق. 7900یص نوبخت ؛737 :0ج تاص بیهقیص بی)

لوا  الإمامةةُ» مبنوی بور )ص(از پیامبر منقول مهاهران نیض ب  سخن )م(ک  سخن امام علی رسدیم

همانا پیشوایان و امامان از قبیل  قریو هسوتند؛ کسوانی کو  » ت:ناظر اس« تصلح إلاِّ فی قریو

غیر ] رریدهاشم کاشت  شده باشد. مقام امامتص شایستة کسان نهال وهودشان در دودمان بنی

هاشم[ نیست و والیان امر از غیر اینوانص شایسوتری ایون کوار را از افراد قبیلة قریو و تیرۀ بنی

 (.717 :تا)رویص بی «ندارند
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بو  خودا سووگندص از دنیایتوان »: سودینویموبن حنیف   ب  ع مانانام در  )م(یعل امام ب.

کو   رسودیمو(. ب  نظور 371 :31ن  تاص)رویص بی« نکردم رهی[ ذخطلا  غیرمسکوک]طلایی 

دربوارۀ عبودالرحمن  مورخوان نواظر اسوت. )ص(امبریوپاین سخن ب  زراندوز  برخی فوحابة 

بخشی از میراث عبدالرحمن عوا طلاهوایی بوود کو  » :سندینویم )ص(امبریپعوا از فحابة 

« زد!تاول موی ص ب  طور  ک  دست آنانکردندیمرا با تبر تقسیم  هاآن  اعدههنرام تقسیمص 

 (.796 :7ق.ص ج  7373سعدص ابن)

وَالکعَوارُ   ||المَوتُ أَولیَ منِک رکُُوبِ الکعَارِ : »خواندیمدر کربلا این شعر را  )م(ج. امام حسین

أَولَی منِک دُخُولِ النَِّارِ. یعنی؛ مرگ برتر است از زیر بار نن  رفتن و زیر بار نن  رفتنص برتر 

بور سوخن  (. سوخن مو،کور773ص  :9ج ص توابی )ابن شهرآشووبص« است از ورود در ههنم

نیوض  )م(یعلو اموام .«النَِّوارَ وَ لواَ الکعَوار» :گ تنودیموک  بر پایة منیق هاهلیوت  کسانی ناظر است

تاص )رویص بی« نن  ن ! اما گویید: آتوص آر صمی» :دیفرمایمخیاب ب  مردم زمان خویو 

 (.733 :737خ 

 توجهی به مصب حدیثی بیهانهیزم. 7

توههی ب  مصب حدیثص معلول عواملی است ک  در ادامو  بو  ب  زعم نرارندهص پدیدار  بی

 پردازیم.ها میذکر آن

 فیتصح .1ـ7

یی اسوت کو  از سوو  محوددان و نویسوندگان متوهو  موتن حودیث هابیآساز « تصحیف»

و  «یضیود»بو   «بریود»ا  ب  مشاب  خودص م لواً الحدیثص اگر واژهدرایةاساو علم  بر است.شده

ر.ک؛ موودیر اسووت )تغییوور یابوودص در آن واژهص تصووحیف رخ داده «مووضاحم»بوو  « مووراهم»

 :استآمده )م(یعلم الص در حدی ی از امام  عنوان ب  (؛63 :7969چیصشان 
،یِنَ إِنَِّ أوَکلیَ النَِّاوِ باِلکأنَکبِیاءِ أعَکلَمُهمُک بِمَا هَاءوُا بِو ِ دُومَِّ تلََوا إِنَِّ أوَکلَوی النَِّواوِ بِوهبِکراهِیمَ للََِّو»

ی محَُمَِّود  مَونک أطََوامَ اللَِّو َ وَ إِنک بَعُودَتک لِوَ. دُمَِّ قَالَ: إِنَِّ اَلْآیةَاتَِّبَعوُهُ وَ هَ،اَ النَِّبیِ واَلَِّ،یِنَ آمَنوُا... 

ی اللَِّوو َ وَ إِنک قَربَُووتک قَراَبَتُوو ُ: بوو لحُکمَتُوو ُ  و  نیترکیوونضدراسووتی وَ إِنَِّ عَوودوَُِّ محَُمَِّوود  مَوونک عَصووَ
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 .انودآوردهمردم نسبت ب  پیامبرانص داناترین ایشان است بو  آننو  آنوان آن را  نیتردوست

إِنَِّ أوَکلیَ النَِّاوِ بِوهبِکراهیِمَ للََِّو،یِنَ اتَِّبَعُووهُ وَ هو،اَ  امیرالمؤمنین این آی  را تلاوت کرد[:ص ]سپا

مردم بورا  نضدیوک بوودن بو  ابوراهیمص کسوانی  نیترست یشاراستی النَِّبیِ واَلَِّ،یِنَ آمَنوُا...: ب 

 [.انودآوردهیی ک  ایمان هانآهستند ک  از او پیرو  کردند و این پیغمبر ]= پیغمبر اسلام و 

و نضدیک ب  او کسوی اسوت کو  از  )ص(فرمود: همانا دوستدار محمد )م(راه امیرالمؤمنین آن

کسی است ک   )ص(نسبو از آن حضرت دور باشد و دشمن محمد گرچ  خدا فرمان ببردص

چو  خویشواوند  او نسوبت بو  آن حضورت اگر سورپینی کنودص از انجام دادن فرمان خودا

 (.303 :36 ق تاص)رویص بی« بوده باشد نضدیک

تبعیوت = عمو، کوردن( ) ،یذأَعکلَمهَُمک( با ) ثیحدص فدر شودیمهمان گون  ک  ملاحظ  

اسوت. ابون تصوحیف شده «أَعکلَمَهُومک»بو  « أَعکمَلَهُومک»کو   رسودیمول،ا ب  نظور  سازگار نیست.

استص ولی استدلال ب  آیة شری   و ک  سوخن از أَعکلَمهَمُکص گضارت شده»: سدینویمالحدید أبی

تواص الحدیدص بیابن ابی) «باشد "أعکمَلهَکمک"ک   کندیمتبعیت کردن و عم، کردن است و اقتضا 

است ک  مصب حدیث بوا ص تصحیف سبب شدهشودیم(. همان گون  ک  ملاحظ  717 :70ج 

 درستی روشن نشود.مقصود افلی گوینده نیض ب رو شود و در پی آنص مشک، روب 

 تحریف. 2ـ7

موتن حودیث اسوت. افوولاً تحریوف بور دو قِسوم اسوت: « تحریف»  تغییرص هاگون یکی از 

 در اینجا ب  هر دو نوم م،کور اشاره خواهیم کرد.«. تحریف معنو »و « تحریف ل ظی»

مودیر )ر.ک؛  ال وا  حودیثتحریف ل ظیص عبارت است از تغییر و دگرگونی در  الف.

  خوویوص بخشوی از هاخواسوت گاهی راویان همسو بوا  آنک  حیتوو (.31 :7969چیص شان 

 نقو، از طبر  ب    م الصبرا ؛کنندیم  را ب  واژۀ دیرر تبدی، اواژهحدیث را کم یا زیادص یا 

 نویسد: اسحاق میابن
 نَیرَبِّقْأَالذذ کَتَیرَشذذِّ ر عَنذذ ِّاَ وَ  ةیشوور ةیووپووا از نووضول آ )ص(پیووامبر گرامووی اسوولام»

آنان را بو  اسولام فراخوانود.  هلس صدر آن  خود را دعوت کرد و شانیخو (ص773الشعراء/ )

در آن  توا صکنودیک از شوما در مسویر رسوالت بو  مون کموک میکدام پا از آن فرمود:

 ماعلوا سی کو کتنها  ص)ص(امبریدر میان خویشان پشود؟  وفی و هانشین من برادر صفورت
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 مکیکُی فِوتِی َلِخَ ی وَیِِّفِوَ ی وَخِأَا ،َهَ نَِّإِفرمود:  )ص(امبریل،ا پ .بود )م( یعلامام  صآمادگی کرد

هموانص  و 61 :7936بیرویص  حسون و ر.ک؛ 777 :7ج  تواص)طبر ص بی «وایعُطِأَ وَ  ُوا لَعُمَاسکفَ

7931: 777.) 

آمیوض   ابهاماهمل ولی طبر  در ت سیر خودص بخشی از آن را ح،ا کردهص ب  ها  آنص 

یکَُوونَ أَخِوی وَ  ْ  نی أَلَوعَرِ ْ  أَمْ  یُوَازِرُنِی عَلَوی هَو،َا ال ْ  فَأَیِّکُمُ»است: )ک،ا و ک،ا( آورده

در مسویر رسوالت کو  در عوو  ایون  کنودیموکدام یک از شما ب  من کموک  کَ،َا وَکَ،َا:

و نیوضص  733وو730 :73ج  ق.ص 7371)طبور ص « برادر من خواهد بود و چنوین و چنوانکمکص 

 ص تحریوف ل ظویشوودیموهمان گونو  کو  ملاحظو   (.711و  61 :7936ر.ک؛ حسن بیریص 

 است!معلوم نشود گویندۀ حدیث درفدد تبیین چ  میلبی بوده حدیث نبو  سبب شده ک 

ب  حدیث زیور اشواره  توانیماست؛ برا  م ال « ت سیر ب  رأ »تحریف معنو  همان  ب.

 کرد:

ص پسوور عبداللوو  .میگشووتیم: از فوو ین همووراه معاویوو  بووازدیووگویمووبوون حووارث عبداللوو »

  پسور ا تووعمروعاص رو کرد ب  پدرت و گ ت: آیا نشنید  پیامبر ب  عمار فرمود: وا  بر 

  چو  شونوینمو! عمروعاص رو کرد ب  معاوی  و گ وت: کشدیمسمی ! تو را گروه ستمرر 

  ! مرر موا عموار راکشوتیم.آزاریم؟ معاوی  گ ت: همواره ما را با امور ناخوشایند دیگویم

 .7(37 :77ق.ص ج  7376حنب،ص )ابن« او را کسانی کشتند ک  ب  میدان آوردند

مصب ) ث ب  آن نظر داشت ک  بر ادر تحریف معنو ص آنن  گویندۀ حدی شودیمملاحظ  

 است.دگرگون شده کلیحدیث(ص ب 

 . تقطیع3ـ7

  م وال از بورا اسوت؛« تقییو »  تغییر ک  ب  دست راویوان فوورت گرفتو ص هاگون یکی از 

 :7ق.ص ج  7376حنبو،ص )ابون« فوورتو آفریودبو  خداوند آدم را »است: نق، شده )ص(امبریپ
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شودۀ (. این حدیثص تقییو 771 :0ق.ص ج  7371مسلمص و 33 :71ج  ق.ص 7317بخار ص  ؛733

 حدیث زیر است:
فرموود:  )م(خواند. اموام رووا )م(بن خالدص حدیث م،کور را در محضر امام رواحسین»

 از کنوار دو )ص(پیوامبر خودا! خداوند آنان را بکشد ک  بخو اول حدیث را ح،ا کردنود

خداوند  :دیگویک  یکی ب  دیرر  م. شنید دادندیک  ب  یکدیرر دشنام م گ،شتین ر م

 !خدا ۀا  بند فرمود: )ص(امبریپ؛ ل،ا زشت گرداند صرو  هرکسی ک  شبی  توست رو  تو و

 :7930)فودوقص  «ک  خداوند آدم را ب  فوورت او آفریودچرا ؛برادرت چنین مرو ۀدربار

 .(771 :7ق.ص ج  7313همانص  و 719

سبب شده ک  شنونده یا خوانندۀ حودیث تصوور کنود کو    یتقیشودص ک  دیده میچنان

فورت استص در فوورتی کو  گوینودۀ  متکلم درفدد القا  این است ک  خداوند فاحب

 است.حدیث منظور دیرر  داشت 

 . توهّم راویان4ـ7

اسوت؛ بورا  م والص اموام « تووهِّم راویوان»تووههی بو  مصوب حودیثص   بیهان یزمیکی از 

پا از شهادت عمار یاسر و  )م(امام علی : »کندیمچنین نق،  )م(باقراز پدرتص امام  )م(فادق

را بوا  هواآنبودون اینکو  بور آن دو نمواز خوانودص  بلکو  هاشم مرقالص آن دو را غُسو، نودادص

بور آن دو نمواز » :سودینویم(. شیخ طوسی 773 :7ج  صتابی طوسیص) «کرددفن  شانیهالباو

شوود ینموست این میلب توهِّم راو  است؛ زیرا نماز هویچ گواه سواقط ک  روشن ا« نخواند

ر.ک؛ همان(. توهِّم راو  سبب شده میان م اد ظاهر حدیث و آنن  منظور گویندۀ حدیث )

 استص فافل  افتد.بوده

 . تبادر5ـ7

یوا مصوداقی بو  ذهون سوبقت  معنوا   از میان معوانی یوا مصوادیقصاواژهگاهی هنرام کاربرد 

 :7ق.ص ج  7311ر.ک؛ مظ ورص ) نودیگو. این سبقت ذهنی معنا یوا مصوداق را تبوادر ردیگیم

  م وال اموام بورا اسوت؛« تبوادر»توههی ب  مصب حودیثص هموین   بیهان یزم(. یکی از 77

رککِ ... وَ اللَِّو ُ فَورَ َ» :دیوفرمایم )م(علی هَادَاتِ الکهِیمَوانَ تَیکهِیوراً مِونَ الشوِِّ تِظکهَاراًالشوَِّ عَلَوی  اسوک
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یعنویص خداونود ایموان را بورا  زدودن شورک  (؛177 :717تواص ق )روویص بی« الکمجَُاحَدَاتِ

و یوار  رسواندن حوق بو   واهب کرد... شهادت دادن و گوواه بوودن را نیوض بورا  پشوتیبانی

گ تنوی اسوت یکوی از «. فاحبان حق در برابر کسانی ک  منکر حق آنان هستندص مقرر فرمود

در این حدیث را ب  معنوا  کشوت  شودن در « شهادت»بر پایة تبادرص واژۀ  غ البلانهوشارحان 

(. واژۀ شوهادت در دو معنوا کواربرد .11 :3ج  تواصر.ک؛ عبودهص بی) استراه حق تلقی کرده

اسوت و دوم بو  معنوا  ک  در عبارت م،کور بو  کوار رفت  دارد: یکی ب  معنا  گواهی دادن

سوخن گ وتص  )م(یعلقال از فرمانبر  خود نسبت ب  امام ک  وقتی هاشم مرکشت  شدن؛ چنان

بِیلِکَ وَالکمُرَافِقَوةَ لنِبَِیِِّوکَ»امام علی در حق او دعا کرد و فرمود:  هَادَۀَ فِوی سوَ  «اللِّهَمَُِّ ارکزُقک ُ الشوَِّ

نشوینی بوا ص شهادت و کشت  شودن در راهوت و هومخداوندا (؛ یعنیص777 :ق. 7313)منقر ص 

 «.هاشم ارزانی کنپیامبرت را ب  

 پنداریترادف .6ـ7

 . گاهی در پی این تصورصشودیمب  مصب حدیث  توههیبی واژگان سبب« پندار ترادا»

از دنیوا رفوتص بو   )ص(امبریپ؛ برا  م الص زمانی ک  رقی ص دختر کنندیمرا هعلی تلقی  ثیحد

)طبرانویص « اتَمَورَککمُالکمِونَ  اتَنَبَالک نَفَدَاَلکحَمکدُ لِلَِّ ِ »فرمود:  )ص(امبریپتسلیت دادند و  )ص(امبریپ

 .«سپار  دختران از کرم اسوت(؛ یعنیص ستایو از آنِ خداوند است. خاک731 :77ج تاص بی

هووز  ایون اسوت. ابونی است حدیث م،کور از سو  محوددان اهو، سونت نقو، شدهگ تن

 :9ج  تواص ص بیهووزر.ک؛ ابون) اسوتدانست « مووووم»حدیث را از طریق تضوعیف سوندص 

 و آن را یوادآور سونت هواهلی پندارندیم« هعلی». برخی متن حدیث م،کور را (791و791

نادرستی این ادعاص گ تنوی اسوت  دربارۀ (.719 :1ج ص 7911)ر.ک؛ میهر ص  کنندیمعنوان 

اسوت. در نتیجو ص بوا « سوپار خاک»ب  کار رفت  ک  ب  معنا  « دفن»در حدیث م،کورص واژۀ 

. در لغوت کردنودیموگوور بو ندارد؛ زیرا در هاهلیت دختران را زنوده هاهلی ارتباطیسنت 

است. بوا توهو  بو  اینکو  زن در میوان ب  کار رفت « وَأد»گور کردنص واژه ب عربص برا  زنده

ص پدر رقی ص هملة م،کور را در مراسوم )ص(امبریپ   عصر هاهلیت هایراهی نداشتصهاعرب
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درسوت باشود؛  توانودیمواست؛ ل،ا حودیث ور بضرگداشت زن فرمودهسپار  و ب  منظخاک

 گور کردن نیست.ب ب  معنا  زنده« دفن»زیرا 

 توجهی به مصبّ حدیثی بیامدهایپ .8

 :شودیماشاره  هاآنتوههی ب  مصب حدیث پیامدهایی دارد ک  در ادام  ب  بی

 ی تعارض میان احادیثتلق .1ـ8

ی از شوبهات کلوامی و ایرادهوا  کوی در قرن چهوارم و پونجمص« تعار  و اختلاا احادیث»

نکتوة  ایون اسواوص بور (.61 :7931ر.ک؛ دلبور ص) رفتیمعمدۀ اه، سنت بر شیع  ب  شمار 

 استم،کور ذهن بسیار  از دانشیان شیع  را ب  خود مشغول کرده بودص تا آنجا ک  ادعا شده

باشود کو  در مقابو، آنص چنود حودیث مخوالف وهوود نداشوت   شوودیمحدی ی یافت  کمتر

مشک، سبب شد ک  برخی از عالمان شیعیص از مو،هب  نیا (.7 :7ج ص 7961ر.ک؛ طوسیص )

 :سدینویمتشی  برگردند! شیخ طوسی در قرن پنجم 
اظهوار کردنود  آنوان وگو کردند.برخی دوستان با من دربارۀ احادیث متعار  گ ت»

ک  در مقاب، آن چند حدیث مخالف وهود نداشت  باشود. ایون  شودیم حدی ی یافت کمتر

طعن  بضننود و هموین را دلیو، بور بیلوان مو،هب تشوی  قورار  سبب گردید ک  مخال ان شیع 

در پوی ملاحظوة تعوار  میوان  7ک  ابوالحسوین هوارونی دمیشناستادمص شیخ م ید  از .دادند

 (.7 :7ج  ص7961)طوسیص  «احادیثص از م،هب امامی  دست کشید

تووههی بو  مصوب حودیث   تعار  میان احادیثص بیهان یزمی از کی ب  زعم نرارندهص

 .شودیم  آن اشاره هانمون ادام  ب  برخی از  در است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مو،هب بودنود امامی ترویپخاندان امامی رشد کردند و هردو طالب( در ابوالحسین و ابو) یهارون برادران .7
و مو،هب زیود  را  دست استادشانص ابوالعباو حسنیص م،هب اموامی را تورک بر استک  گ ت  شدهو چنان

: سوایت 7937ر.ک؛ انصوار ص شودند )یممراه  زیدیان قلمداد  نیترمهماز  آنان در حقیقتص اختیارکردند.
 کتابخان ص موزه و مرکض اسناد مجلا شورا  اسلامی(.
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)تمیموی « ص ن  ب  گویندۀ سوخنشودیمنراه کن ب  آنن  گ ت  » فرمود: )م( یعلامام  الف.

 )م(بواقرشخصوی از اموام  اسوت کو حدی ی آمده در سو  دیررص از (.967 ق.: 7371آمد ص 

( 73العوبا/ ) «یود بو  طعوامو بنروردباانسوان » دیفرمایممقصود از اینک  خدواند  پرسدیم

)کلینویص « ردیوگیموص بنررد از چ  کسوی فراآموزدیمعلمی را ک  : »دیفرمایمچیست؟ امام 

میوان ایون دو حودیث تعوار  هسوت؛ زیورا حودیث اول  رسودیم(. ب  نظر 11 :7ج  ص7966

توهو  بو   گویا  توه  ب  سخن بدون اعتنا ب  گویندۀ سوخن اسوت و حودیث دومص گویوا 

احتمال فوراوانص مصوب حودیث اول موورد  اسوت کو  شوخ  بو   ب  گویندۀ سخن است.

 کو  شوودیمول،ا بو  او توفوی   است؛  از تشخی  درست و نادرست میالب رسیدهادره 

است ک  شخ  هنوز بو   سخن را مورد نظر قرار دهدص ولی در حدیث دومص ب  مورد  ناظر

علمی را از شوخ  معتمود  ک  میالب شودیماست؛ ل،ا ب  او توفی  مرحلة تشخی  نرسیده

 فراگیرد.

بون اسامةا  فرستاد و فرماندۀ آن را : پیامبر لشکر را ب  سریِّ دیگویمبن عمر عبدالل  ب.

اگور دربوارۀ » ی نسوبت بو  فرمانودهی اسوام  طعنو  زدنود. پیوامبر فرموود:برخو قورار داد.زید 

. دیوزدیموص پیو از این نیض دربارۀ فرماندهی زیدص پدر اسام  طعن  دیزنیمفرماندهی او طعن  

نضد مون  هاانسان نیتر[ محبوبب  خدا سوگند ک  او شایست  فرماندهی بود و او ]= پدر اسام 

 :7ج  ق.ص 7373 سوعدص)ابون« نضد من است هاآدم نیترمحبوب پدرت  نیض پا از بود و اسام

 )ص(امبریوپاین حدیثص مصوب سوخن  در (.771و776 :3ق.ص ج  7371 بخار ص و 711و  731

ص هع ور و حموضه )م(یعلوبون زیود از اسةامةنضد آن حضرتص زیودبن حاردو  و  این نیست ک 

هسوتندص بلکو  ایون سوخن در برابور کسوانی ایوراد شوده کو  نسوبت بو   ترمحبوبسیدالشهدا 

فرماندهی اسام  اکراه داشتندص ن  محبوبیت میلق زید و اسام ! بر این اساوص حدیث فووق بوا 

 فَجَواءَ عَلِویٌِّ«. یَأککُ،ُ مَعِی مِنکو ُ کَیکلَإِ کَقِلکخَاللِّهَمَُِّ ائکتنِِی بِأحََبِِّ «: »طیر مشو »احادی ی از قبی، 
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وَالکحُسیَنُ  : الحَسن7َُ(717 :37ق.ص ج  7371عساکرص و ابن 19: ق. 7373عقدهص ابن) « ُعَمَفَأَکَ،َ 

،ُ الْجَن َةِسیَِِّدَا شبََابَ أَهک،َ  ایون  (.709 :3ج  ق.ص 7310هی مویص ) «امَوهُنک( مِوَ أَبُوهُمَوا خَیکورُ )أَفکضوَ

 نوضد خودا و )م(یعلوو افضولیت میلوق اموام  محبوبیوت هاص با احوادی ی کو  دلالوت بورحدیث

 تعاروی ندارد. داردص )ص(امبریپ

را. برا  او نوضد خداونودص  )م(بن علیخداوند رحمت کند عباو»فرمود:  )م(سجاد امام ج.

 تواص)فودوقص بی« خورنودیممقام و منضلتی است ک  همة شهیدان در روز قیامت ب  آن غبی  

ص از قبیو، حموضه )م(  حضورت عبواوهوافیرددیث ب  هم(. ب  نظر نرارندهص این ح60 :7ج 

بِّ  السلام( ناظر است؛ ب  عبارت دیررصاکبر )علیهمطالب و علیسیدالشهداص هع ربن ابی مَصوَ

و  )م(یعلو از قبی، امام استص ن  ب  شهدا  معصومص ب  شهدا  غیرمعصوم ناظر و رو  سخنص

 .)م(نیحسامام 

 )م(طالووبو حضوورت هع ووربن ابووی )م(الشووهدادربووارۀ حضوورت حمووضه سووید )م(امووام علووی

طالب هسوتند کو  هع ور دو بن عبدالمیِّلب و هع ربن ابیحمزةبرترین شهیدانص »: دیفرمایم

و ب  هیچ کسی از ایون اموت هوض اوص دو  کندیمدر بهشت پرواز  هاآنبال تر وتازه دارد و با 

 در حودیث شوودیم(. همان گون  ک  ملاحظ  311 :7ج  ص7961کلینیص ) «استبال عیا نشده

ب  اعیا  دو بال بو  حضورت ابال ضو، العبواو از سوو  خداونود اشواره  )م(سجادامام  قبلیص

 فورفاًاشواره شوده کو   ب  این میلوب )م(ص در فورتی ک  در حدیث اخیر از امام علیکندیم

تصور شود میوان ایون دو حودیث شاید  است.طالب دو بال عیا کردهخداوند ب  هع ربن ابی

تعار  وهود داردص در فورتی ک  اگر ب  این نکت  توهو  شوود کو  گوینوده هنروام سوخن 

مصوب حودیث اموام  شودیماستص معلوم گ تن ب  مکانص زمانص شرایط مخاطبان توه  کرده

ص مردم زمان خویو است و ب  افراد پا از خویو نظر ندارد؛ بو  عبوارت دیرورص بو  )م(علی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

کتواب  صمردویو  و طبور برخوی عالموانص از قبیو، ابون»: سودینویمو «طیور مشوو »حدیث  ۀبارک یر درابن .7
 (.931 :1ج ص .ق 7310ک یرص ابن) «اندنوشت   زمیندر این   اهداگان 
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دو بال ب  شوهیدان پوا  در نتیج ص با اعیا  است ودو بال عیا شده )م(یعلیدان زمان امام شه

 منافات ندارد. )م(یعلاز امام 

ب  حووادث گ،شوت  و آینوده آگواهی » :دیفرمایم )م(در برخی از احادیثص امام فادق د.

 :اسوتاز سوو  دیرورص در حودی ی از آن حضورت آموده (.767 :7ج ص 7961)کلینیص « دارم

ما از غیب آگواهیم! کسوی هوض خودا ص عوضِّ و هو،ِّص غیوب  پندارندیمشر تا از مردمی ک  »

ی از مون گریخوت و ندانسوتم در کودام ولو فلان کنیض را تنبی  کونمص خواستمیم من .داندینم

 ص میان حدیث اول و دومشودیم(. همان گون  ک  ملاحظ  711 )همان:« استاتاق پنهان شده

 :7901ر.ک؛ مظ ورص انود )کردهی حدیث دوم را بور تقیو  حمو، برخ .شودیمتعار  دیده 

تعارووی  اگر مصوبِّ حودیث اول روشون شوودص میوان ایون دو روایوت رسدیمنظر  ب  (.31

 اسوتنظور داشت  ب  آگواهی از مسوائ، دینوی گ،شوت  و آینوده )م(احتمال زیادص امام ب  نیست.

ن است ک  افراد  در مقام انکار علم اموام (. احتمال دیرر آ716 :7931ر.ک؛ ههانبخوص )

؛ لوو،ا امووام در مقابوو، دانسووتندیمووبووودهص یووا قلموورو آن را بوو  مسووائ، حلووال و حوورام محوودود 

 دربارۀ علوم خوودص امام نظر عبارت دیررص ب  ؛«من ب  گ،شت  و آینده علم دارم» است:فرموده

ایون  آنن  گ،شت  و آینده.  هاپرسوعلم ب  پاسخِ  م ،است؛ بوده مورد خافی معیوا ب 

را در ابتدا  )م(فادقبن حکمص امام است ک  شخصیتی م ، هشام ص آنکندیماحتمال را تأیید 

 اللَِّو ُ یُحکوتَوُِّ لواَ»ذهنیت او را تصحیح کرد و فرموود:  )م(و امام دانستیمب  مسائ، فقهی عالم 

 :7ج  ص7961کلینویص ) « یوإِلَ یحَکتَواهُونَ ماَ کُ،ُِّ عنِکدَهُ یَکُونُ لاَ بِحُج َةٍ خَلکقِ ِ عَلَی تَعَالَی وَ تبََارَکَ

 (.711 :7931و نیضص ر.ک؛ ههانبخوص  767

 . فهم ناصحیح از حدیث2ـ8

و در نتیجو ص تحلیو،  گورددیموتوههی ب  مصب حدیثص سبب برداشوت غلوط از آن گاه بی

 .شودیمرا در پی دارد. در ادام  ب  برخی از این موارد اشاره  غلط

کو   نمیبینما  عبدالملک! چرا » عبدالملک فرمود: ق.( ب  730و09) )م(امام فادق الف.

ص آبوادان هودهص ؟ فرموود:کجوا :گ وتم ؟!روندیمک  همشهریانت  تو ب  سو  مواوعی برو 
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. اموام امکوردهانتظار فرموان شوما هسوتم و بو  شوما اقتودا  در کردم: عر  مصیص  و قضوین.

بور موا پیشوی  هواآنآر ص ب  خدا سوگندص اگور ایون کوار خیور بوودص بو  هویچ وهو  » فرمود:

و  )م(فوادق  زنودگانی اموام هاسوال(. بوا ملاحظوة 777 :1ج ص 7906)کلینویص « گرفتنودینم

مصبِِّ روایوتص فتوحوات خل وا  ک   شودیمعباوص روشن امی  و بنی  حکومت بنیهاسال

ل،ا حدیث م،کور بو  فتوحوات خل وا   ق.( است. 616و797) یعباس وق.(  797و37)  امو

براینص اسوتناد برخوی از پژوهشورران تواریخ بور عودم بنا ق.( ناظر نیست. 91و77اسلام )فدر 

( فوحیح 717وو717 :7963)ر.ک؛ مرتضوی عواملیص  )م(فوادقتأیید فتوحات از سوو  اموام 

دربوارۀ  )م(قفوادی سوخن اموام عنوی توههی ب  مصب حودیث اسوت؛و مصداق بی باشدینم

فتوحات عصر خل ا  امو  و عباسی استص ولی ایشان آن را ب  فتوحات عصر خلی وة اول و 

؛ بوو  عبووارت دیروورص هع وور مرتضووی العوواملی بوو  مصووب روایووت توهوو  انووددادهتعموویم  دوم

 است.نکرده

هوایض  برخی از فقیهان معتقدنود کو  گورفتن اهورت از سوو  قاووی بورا  قضواوت ب.

ص دیوآیمو( ک  در ادامو  3 :7ج  تاصر.ک؛ خوییص بیمروان )عماربن نیست؛ زیرا در فحیحة 

 است:تعبیر شده« سحُت = حرام»گرفتن اهرت از سو  قاوی ب  
غُو،َِّ موِنَ الکهمَِوامِ  ء یشَعَنِ الکغلُُولِ فقََالَ کُ،ُِّ  )م(عَنک عَمِّاَرِ بکنِ مَرکواَنَ قَالَ: سَألَکتُ أبَاَعَبکداِللَِّ ِ»

الوُْلةَاةِ  أَعکمَوالِ موِنک بَیأُفوِ مِنکهَا مَا کثِیرَةٌ وَ أَکک،ُ مَالِ الکیَتِیمِ سحُکتٌ واَلسِّحُکتُ أنَکواَمٌ  سحُکتٌفَهوَُ 

کرِ وَ الْقضُاَةِوَ مِنکهَا أُهوُرُ الظ لََمَةِ  : عمواربن الرِّبَِواوَ أُهوُرُ الک وَاَهِرِ وَ دَمَنُ الکخَمکرِ واَلنِّبَِیو،ِ واَلکمُسوک

هرچیض  ک  در آنص  پرسیدم خیانت چیست؟ امام فرمود: )م(از امام فادق :دیگویممروان 

  هاگونو  حورام ب  امام خیانت شده باشدص حرام اسوت و خووردن موال یتویم حورام اسوت.

در برابر خدمتی ک  دیرران بورا   ص مالی است ک  والیان ستمررهاآنی از کی زیاد  دارد.

. دیرور  دسوتمضد قاوویان و اهورت زنوان اندگ،اشوت  ص در اختیار آنانانددادهانجام  هاآن

 (.776 :1ج  ص7961کلینیص ) «فاحش  و بها  شراب انرور و خرماست

ک  قاووی  بر اهرتی ناظر است الل  خویی معتقد است این روایت بر پایة سیاقولی آیت

و...  در اهرتِ بودکارانص بهوا  شوراب« منها» ةکلم ؛ زیراکندیماز حاکمان ستمرر دریافت 

منِک أَعکمَوالِ  بَیمَا أُفِ»موفول  در   «ما»ص ب  «منها»در « ها»نتیج ص ومیر  در است.تکرار نشده
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 شودیمبر این اساوص اموالی ک  از سو  حاکمان ستمرر دریافت  .گرددیمبر «ةِ الظ لََمَةِالْوُلاَ

نوابراینص روایوت حرام است. ب (صکنندیمقاویان دریافت  )ک  یک قِسم آنص اهرتی است ک 

اسوت )ر.ک؛ خووییص ناظر نیست بر اهرت قاوی ک  از سو  حاکم ستمرر منصووب نشده

 (.1و3 :7ج  تاصبی

 ی اشکال در حدیثساززمینه .3ـ8

. در ایون هنروامص برخوی کندیمتوههی ب  مصب حدیثص زمینة بروز اشکال را فراهم گاه بی

 .شودیماشاره  هانمون ادام ص ب  برخی  در .نددهیمدانشیانص با تکلف پاسخ 

 فرمود: )م(باقر امام  الف.
بن هندب درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. خانة آن انصار  نیض در سمرة»

ص اهوازه شودیموهمان بواغ بوود. هرگواه سومره بورا  سرکشوی از نخو، خوویو وارد بواغ 

ورود ب  باغ اهازه گیوردص ولوی او . مرد انصار  با سمره فحبت کرد ک  هنرام گرفتینم

امتنام کرد. مرد انصار  نضد پیامبر شوکایت بورد. پیوامبر سومره را احضوار و خواسوتة مورد 

هرگاه خواستی وارد باغ شو ص اهازه بریر. او زیر بار  انصار  را با او میرح کرد و فرمود:

ب روشودص ولوی سومره نرفت. پیامبر از او خواست ک  درخت خرما را ب  بهایی سنرین ب  او 

خواهود بوود.  این درخت را واگ،ار در بهشوت نخلوی بورا  توو»امتنام کرد. پیامبر فرمود: 

انصار  فرمود: برو درخت را از ریش  بکن و هلو   سمره امتنام کرد؛ ل،ا پیامبر ب  آن مرد

 (.739: 1ج  ص7961)کلینیص « سمره بینداز؛ زیرا در اسلامص لَا ورََرَ وَ لَا وِراَر

(ص بو  احتموال زیوادص )م(اموام با دقت در مصب حدیث )از طریق شأن فدور مبتنی بر نق،

: در اسلام ورر نیسوت؛ دیفرمایم )ص(امبریپدر حدیث م،کورص نهیص در قالب ن ی است. « لا»

. بو  شوودیموگرفت  و با او برخوورد  هلو  او بدین معنا ک  اگر کسی بخواهد ورر برساندص

 دیوفرمایموچرون  پیوامبر  ک  دیآیمپدید  سؤال  ن ی تلقی شودص این «لا»اگر  رسدیمنظر 

خما و زکاتص حکم ورر   ظاهر احکامی از قبی، در اسلامص حکم ورر  نیستص با اینک 

چنین پاسخ داد ک  مکلف با کسر و انکسار و نیض سنجو میان وورر  کو  از  توانیم است!

ص بوا شویوم فقور در هامعو  و بو  دنبوال آنص شوودیموسو  وهوب خما و زکات متوه  او 

کو  دادن خموا و زکوات در مقایسو  بوا نواامنی در هامعو   شودیمسرقت و ناامنیص متوه  
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حودیثص  فورتی ک  توه  ب  مصوب در (.707و701: 7913ر.ک؛ محمد ص ) ستینورر  

 .کندیم را منت ی زمینة پرسو م،کور و ب  دنبال آنص پاسخ

از آتو ههنم بپرهیضیدص گرچ  با دادن نص ی از خرما. اگر برایتان »فرمود:  )ص(امبریپ ب.

(. 7197 :7ج  صتوا)دارمویص بی« این هم ممکن نبودص با سخن پواک ایون مهوم را توأمین کنیود

؟ ابدییمشود: چرون  شخ  با دادن نصف خرما از ههنمی شدن نجات  سؤالممکن است 

دار بور ادور دادن نصو ی از ک  زنده مانودن روزهمصب حدیثص مورد  است  رسدیمب  نظر 

دار فقیور این روایت دربارۀ این اسوت کو  روزه»: دیگویمی از فقیهان معافر کی خرماست.

 (.36 :7919حائر ص ) «دهدیمباشد و یک دان  خرما او را از گرسنری نجات 

= اذان فبح[ توا طلووم خورشوید نهوی فجر ]از معامل  کردنص هنرام طلوم  )ص(امبریپ» ج.

 :سدینویماکبر غ ار  ذی، این حدیث (. استاد علی736 :9ج  ق.ص 7313فدوقص ) «کرد
داران و فروشندگان کالاهوایی این نهیص مورد خاص دارد و میلق نیست و مراد مغازه»

ک  بایود  فروشانفروشان. اما سبض است ک  زمان در آن دخی، نیست؛ مانند بضِّازان و لباو

  میووه و سووبض  مراهعو  و مووواد مصورفی خووود را تهیوو  و هادانیوومبعود از اذان فووبح بو  

کننوده قورار دهنودص یوا خریدار  کنند و قب، از طلوم ب  شهر بیاورند و در اختیوار مصورا

از این نهی مست ناء هستند؛ زیرا در شهرها  بضرگ امکان نودارد بوا تعییو،  هانیانانوایانص 

فرمانی  )ص(خدارسول  مسلماًالیلوعینص ادامة زندگی داد و در زمان معین بین خریدوفروت

ک  امتو در حرج افتد و از قرین  پیداست ک  مرادص فروشندگان کالاهوایی اسوت  دهدینم

ک  زمان در آن دخالتی نداردص ن  م ، ارزاق عمومی ک  توزی  و پخو آن ناگضیر بایود در 

 (.766 :3ج  ص7901فدوقص ) «باشدالیلوعین بین

توههی ب  مصب حدیثص بروز شوبهة ناعادلانو  بوودن ص بیشودیمگون  ک  مشاهده  همان

 معلووم بوا توهو  بو  مصوب حودیثص اموا صکنودیمورا فراهم  )ص(امبریپحکم م،کور از سو  

 ب  موارد  خاص است. ناظر ک  نهی گوینده شودیم

 معنایی حدیثی بیتلق .4ـ8
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را در پوی دارد؛ بورا  م والص « گوضارۀ حودی ی معناییبی»مصب حدیثص توههی ب  گاهی بی

 ةمنضلوچشم ب »یعنیص  (؛111 :366تاص  ق رویص بی) «السَِّ وِکَاءُ  نُیلکعَاَ: »دیفرمایم )م(یعلامام 

 نویسد:می البلاغ نهویکی از شارحان . «بند  است برا  نشیمنراه
اسووتعاره  "چشووم"از  صاسووت "بنوود مشووک"  اکوو  بوو  معنوو "وکوواء" ل وو  )م(یعلوواموام »

ب  اعتبار اینکو  وقتوی انسوان بیودار و  است(صب  بند مشک تشبی  کرده)چشم را  استآورده

طور ک  بند مشک از خوروج  همان صاز خروج باد شکم مح و  است صچشمانو باز است

 (.7191 :1ق.ص ج  7370می مص ابن) «کندممانعت میمشک آب 

کسی شک ندارد ک  توا چشوم  رایز  اد حدیث از بدیهیات است؛م طبق توویح م،کورص

مصوب حودیث  . بو  احتموال فوراوانکنودینموباز استص شخ ِ مباد  آدابص اخراج ریوح 

است ک  شخصی در میان همعی خوابو بوردهص در آن هنروام اخوراج در هایی بوده م،کور

 )م(اموام شودهص لو،ا خجو، است! افراد  خندیده و شخ  پا از بیدار  و اطلامصریح کرده

 است.برا  تبرئة او چنین سخنی فرموده

 ارائۀ معنایی موهوم از حدیث .5ـ8

از حدیث ارائو  شوود؛ بورا  « معنا  موهومی» شودیمگاهی سبب  غ لت از مصبِِّ حدیثص

 7371)مسولمص « عرت الهی در پی مرگ سعد معاذ دچوار لورزه شود» فرمود: )ص(امبریپ م الص

 (.7371 :3ج  ق.ص

دادن برخی از راویان اه، سنتص لرزیدن تختی را کو  سوعد هنروام هوان  رسدیمب  نظر 

 7371ر.ک؛ تسوتر ص ) !نوداهکورد= تابوت سعد( بر آن دراز کشیده بودص عرت الهی توهِّم )

 مردمک   عر  کردم )م(: ب  امام فادقدیگویم ک  ابوبصیر در روایتی(؛ چنان60 :1ج  ق.ص

تختوی »فرموود:  )م(مرگ سعد معاذص عرت الهی ب  لرزه درآمد! امام فادقدر پی  گویند:می

 !«دیوگردک  سعد معاذ بر آن دراز کشیده بوودص هنروام مورگ سوعد دچوار لورزت و تکوان 

 (.113 :ق. 7397فدوقص )

 گرایی. تعمیم6ـ8
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بو  مووارد دیرورص  گسترت و سرایت دادن آموزه و حکمتی خواص بور پایوة گوضارۀ حودی ی

 فوردص دربوارۀ دادن آمووزۀ حودی ی تیسورا ؛ ب  عبارت دیرورصشودیمنامیده « گراییتعمیم»

است. یکوی « گراییتعمیم» صهامکانو  هازمانص هاگروهب  افرادص  خافی مکان و زمان گروهص

ی در حضوور شخص گرایی است؛ برا  م الصتوههی ب  مصب حدیثص تعمیماز پیامدها  بی

هوا  آور  رمضوان بو  ۀعمور» را خواند ک  پیامبر ب  زنی فرمود: ص حدیث پیامبر)م(فادقامام 

 )م(بو  اموام فوادق: دیوگویمو  راو (.17 :7ج تاص )دارمیص بی «ک  دواب آن برابر حو است

 )م(امام فادق .«برابر است با دواب حو صماه رمضان ۀب  ما چنین رسیده ک  دواب عمر» :گ تم

بو  او وعوده داد و فرموود: در مواه  )ص(این پادات برا  زنوی اسوت کو  رسوول خودا»فرمود: 

)کلینویص « اسوتبرابور ها  آور ک  دواب آن برا  توو بوا دوواب یوک حوو  رمضان عمره ب 

گرایی شوده (؛ ب  عبارت دیررص پرسشرر بر پایة حدیث نبو ص دچار تعمیم191 :3ج ص 7961

 اشاره کرد. )ص(امبریپناپ،یر  و مصب سخن تعمیم ب  )م(فادقبودص ولی امام 

 گیرینتیجه

نتیجة پژوهو حاور آنک  فِراِ کاربستِ قواعد فهوم بورا  فهوم روشومند حودیث کوافی 

  فهم حدیث نیض ورور  اسوت؛ هابیآسیی شناسا بلک  برا  فهم روشمند حدیثص نیستص

در سودۀ دوم هجور ص  ایون اسواوص بور ل،ا توهو  بو  مصوب حودیث اهمیوت فراوانوی دارد.

 بوا تووویح   فهوم حودیث اقودام نمودنود وهابیآسنیض ب  ورورت توه  دادن ب   )م(امامان

مصبِِّ برخی از احادیث نبو ص بو  فهوم روشومند حودیث کموک کردنود. از سوو  دیرورص 

بوا توهو  بو  مصوب حودیثص فهموی روشومند از  کردنودیمفقیهان و شارحان حدیث تلات 

تووههی بو  مصوب   بیهانو یزمص در این نوشتار روشن شود کو  نیننهم حدیث ارائ  کنند.

 پندار . همننینصاز: تصحیفص تحریفص تقیی ص توهِّم راو ص تبادر و ترادا حدیث عبارتند

 تلقی تعار  میان احادیثص فهم غلوط از قبی،: توههی ب  مصب حدیثص پیامدهایی داردصبی

 گرایی.و تعمیم معنایی حدیثیب اشکال در حدیثص بروز و نافحیح از حدیثص
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 منابع
 . تهران: ههان.البلاغ شرح نهوتا(. الحدیدص عبدالحمید. )بیبیابن أ

 .السلفیة المکتبة: المنورة المدینة. الموووعاتتا(. هوز ص علی. )بیابن

 . بیروت: دار ال کر.الکبر  الیبقاتق.(.  7373. )سعدص محمدابن
 الأندلا. دار :روتیب و. دمشقمدین  خیتار .(.ق 7910بن الحسن. )عساکرص علیابن

 قم: دلی، ما. .)م(امیرالمؤمنین فضائ،ق.(.  7373بن محمد. )عقدهص احمدابن

 التراث العربی. حیاءإ دار :روتیب .والنهایة ةیالبداق.(.  7310. )،یک یرص اسماعابن

 الحبیب. دار: قم .البلاغ نهو شرحق.(.  7370. )بن علی میمی م بحرانیص مابن

 .الرسالة مؤسسة. بیروت: مسند ق.(. 7376حنب،ص احمد. )ابن

 .16/13/7937انصار ص حسن؛ سایت کتابخان ص موزه و مرکض اسناد مجلا شورا  اسلامی: 
 ال کر. دار :بیروت .فحیح بخار  ق.(. 7371. )بن اسماعی،بخار ص محمد
 ال کر. دار :روتیب .الکبر  السنن تا(.. )بیبن الحسینبیهقیص احمد

 النشر الهسلامی. مؤسسة. قم: الرهال قامووق.(. 7371تستر ص محمدتقی. )

. قوم: دار الکتواب الکلوم درر و الحکم غررق.(.  7371بن محمد. )تمیمی آمد ص عبدالواحد
 الهسلامی.

 . ترهمة حمید طبیبیان. تهران: انتشارات امیرکبیر.لاروو فرهن (. 7969هُرِّص خلی،. )
محمود  ةترهمو .)م(اموام حسون یاسویس یاز زنودگان یلیتحل(. 7967) هع ر. صیمرتضی عامل

 ی.اسلام غاتیسازمان تبل :تهران  .سپهر
 . تهران: انتشارات اساطیر.گ تار در غلوپژوهی س  (.7931ههانبخوص هویا. )

 النشر الهسلامی. مؤسسة. قم: کتاب الخماق.(.  7370حائر ص مرتضی. )

تبلیغوات  دفتور . قوم:7. ت و نظور نقود «.اقتراح درباره مبانی اهتهاد»(. 7919) .کاظم حائر ص

 اسلامی حوزۀ علمیة قم.
 «.باورها  کلامی بر ارزیابی سند و متن حودیثرهیافتی بر تأدیر (. »7931حسن بریص علی. )

 : دانشراه تهران.تهران .7. ت   قرآن و حدیثهاپژوهو
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. اراک: انتشوارات دانشوراه شناسی نقود و تحلیو، تواریخآسیب(. 7936. ) ووووووووووووووووووووو
 اراک.

 اراک.. اراک: دانشراه درآمد  بر فرایند فهم حدیث(. 7931. ) ووووووووووووووووووووو
ب  فتوحات  )م(تیبواکاو  دیدگاه اه، » (.7931فرد. )حسن بریص علی و امیرعباو مهدو 
. اراک: دانشوراه میالعات تواریخی هنو «. و حدی یفدر اسلام با رویکرد تاریخی

 اراک.

 نا.. قم: بیالصلاةالخل، فی تا(. الل . )بیخمینیص روح

 . قم: اسماعیلیان.البی کتاب ق.(.  7371وووووووووووووووووو . )

 نا.. قم: بیالرأ  السدید فی الاهتهاد والتقلیدتا(. خوییص ابوالقاسم. )بی

 . بیروت: دار الضهراء.المنهاج تکملةمبانی تا(. ووووووووووووووووووو . )بی

 ی.وهدان :قم .مصباح ال قاه (. 7917) وووووووووووووووووو .

 عتدال.هال مطبعة :دمشق .السنن تا(.)بی .بن بهرامدارمیص عبدالل 

اسولامی  . مشوهد: انتشوارات دانشوراه علووممبانی رفو  تعوار  اخبوار(. 7931دلبر ص علی. )

 روو .
 علوم اسلامی روو . دانشراه :مشهد .شناسی فهم حدیثبیآس(. 7937) ووووووووووووو .

 سمت.. تهران: شناسی روایات ت سیر آسیب(. 7937دیار  بیدگلیص محمدتقی. )

 .الهجرةدار  مؤسسة . قم:البلاغ نهوتا(. . )بینیمحمدبن الحس صیرو

 .)م(الصادقالهمام  مؤسسة. قم: ارشاد العقول إلی مباحث الأفولتا(. سبحانیص هع ر. )بی

اللو  العظموی السوید آیوت مکتبةة. قوم: قاعدۀ لا ورر و لا وورارق.(.  7373سیستانیص علی. )

 السیستانی.

 ها: مشعر.. بیالدرایة نهایةتا(. فدرص حسن. )بی

 .الإسلامیة. بیروت: الدار بحوث فی علم الأفولتا(. فدرص محمدباقر. )بی

 الصدوق. مکتبة . طهران:التوحیدق.(.  7930. )بن علیفدوقص محمد

 سلامی.هال النشر مؤسسة :قم .الخصال تا(.وووووووووووووووووووووووووو . )بی
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. ترهمة محمدهواد غ وار . تهوران: دار من لایحضره ال قی (. 7901وووووووووووووووووووووووووو . )

 .الإسلامیةالکتب 

 . قم: مؤسسة النشر الهسلامی.من لایحضره ال قی ق.(.  7313وووووووووووووووووووووووووو . )

 .علمیأال ةمؤسس. بیروت: )م(خبار الرواأ ونیعق.(.  7313) وووووووووووووووووووووووووو .

 .سلامیهالنشر ال مؤسسة. قم: معانی الأخبارق.(.  7397وووووووووووووووووووووووووو . )

 .)م(تیالبة آل مؤسس . قم:م اتیح الأفولتا(. مجاهد طباطباییص سید محمد. )بی
 العربی.التراث  حیاءإدار  :بیروت .المعجم الکبیر(. تا. )بیبن احمدطبرانیص سلیمان

 ال کر. دار بیروت: .القرآن هام  البیان عن تأوی، آ ِّق.(.  7371) .طبر ص محمدبن هریر

 . بیروت: دار التراث.تاریخ الیبر تا(. وو . )بیوووووووووووووووووووووووووو

 .ةیسلامإالالکتب  دار: هایب. ستبصارهال تا(.)بی محمدبن حسن. صیطوس

 .ةیسلامإالدار الکتب : تهران. حکامأال بیته، (.7961. ) وووووووووووووووووووووووووووو

 .دارالمعرفة :بیروت .البلاغ شرح نهو تا(.. )بیعبدهص محمد

 . تهران: امیرکبیر.فرهن  فارسی عمید(. 7913عمیدص حسن. )

 .ةسلامیإالالکتب  دارتهران:  .یالکاف (.7961. )کلینیص محمدبن یعقوب
 . تهران: مؤسسة نشر یلدا.قواعد فق (. 7913محمد ص ابوالحسن. )

 انتشارات اسلامی. دفتر :قم .الحدیث درایة(. 7969چیص کاظم. )مدیر شان 

دار  :بیوروت .موام النووو هبشورح ال صفوحیح مسولمق.(.  7371. )بن حجاجمسلمنیشابور ص 

 العربی. التراث احیاء
 انتشارات فدرا.. تهران: ها  استاد میهر یادداشت(. 7911میهر ص مرتضی. )
 نشر دانو اسلامی.ها: بی .ال ق  افول ق.(.7311. )مظ رص محمدروا

 .انیلیاسماع: تهران .المنجد فی اللغ  (.7967. )ایمعلواص لو

 الل  المرعشی النج ی.آیت مکتبة. قم: ف ین وقعةق.(. 7313بن مضاحم. )منقر ص نصر

 .العلمیة الکتب دار . بیروت:مجم  الضوائدهی میص نورالدِّین. 
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